
بدرقــه  و  تشــییع  آییــن  نداســیجانی- 
گذشــته  روز  )ســایه(،  ابتهــاج  امیرهوشــنگ 
بــا حضور جمعــی از اهالــی فرهنــگ و هنر و 
تعداد بی شماری از علاقه مندان این شاعر و 
غزلســرای بزرگ ایران در تالار وحدت برگزار 
شد،مراســمی کــه از حضور فراگیر و گســترده 
چهره هــای برجســته موســیقی و ادبیــات در 
آن خبــری نبــود  اما  عاشــقان و علاقه مندان 
»ســایه« از ســاعت های اولیــه صبــح جمعه، 
رهســپار خیابــان شــهریار شــده بودنــد، تــا با 
زمزمه اشــعار او، شــاعر »ارغــوان« را تا خانه 
ابــدی بدرقه کنند؛ البته پیش از آغاز مراســم 
در تالار وحدت، پیکــر ابتهاج به خانه ارغوان 
ارشــاد  و  وزیــر فرهنــگ  بــا حضــور  و   رفــت 
اســلامی، آیت الله مصطفی محقق داماد، بر 

پیکر هوشنگ ابتهاج نماز خواند.
 مراســم تالار وحدت  بدون مجری برگزار 
شــد، ابتدا شــعر معروف و ماندگار »ارغوان« 
بــا صــدای ابتهــاج پخــش شــد و پــس از آن 
مجتبی عســگری آوازخوانی این شــعر زیبا را 

در دستگاه ابوعطا به اجرا درآورد.
ë  اشــعارش و  گفته هــا  وارث  مــا  امــروز همــه 

هستیم
در ادامه این مراســم، یلــدا ابتهاج ضمن 
ســلام و عرض تســلیت به حاضــران ،  گفت: 
»سایه« بالاخره به سرزمین خودش بازگشت 
و با هفت هزار ســالگان سر به سر شد، اگرچه 
بازگشــت او به وطنش کار دشواری بود، اما با 
همــکاری عده زیــادی از دوســتان، همچنین 
همــکاری مســئولان وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
آلمــان  در  ایــران  ســفارت  البتــه  و  اســلامی 

سرانجام این اتفاق میسر شد.
او افــزود: امــروز ســایه، اینجــا و در وطنش 
است و با مشایعت شما به زادگاهش می رود 
و آنجا به خاک سپرده می شود، البته به دلیل 
دوری مسافت و... خاکسپاری در باغ محتشم 

رشت به شنبه پنجم شهریور موکول شد.
یلــدا ابتهاج بــا بیان ایــن جمله کــه هرگز 
ادامــه  را تصــور نمی کــردم در  چنیــن روزی 
افــزود: مــن از جانــب خــودم بــه همــه شــما 
عزیــزان تســلیت می گویــم و امیــدوارم ایــن 
خــاک  ایــن  در  و  بپذیریــد  ازمــا  را  امانــت 
حفظــش کنیــد، اگرچه دیگر جســم »ســایه« 
وجــود ندارد امــا از فرداها با شــعرش در این 
ســرزمین مانــدگار اســت. مــن بر ایــن نظرم 
خــوب و بــد هــر آدمی بــا هــر مــرام و آیینی، 
پــس از آییــن خاکســپاری اش پاک می شــود. 
پدر من انســان شــریفی بود و تا آخرین نفس 
اش در غربــت به یاد مــردم ایران بود و غم و 
شــادی آنها را بــا خود داشــت. او هیچ پیامی 
را جز با شــعرش بــرای مردم ایــران نگفت و 
تقریباً در تمامی اشــعارش رد پای مهرش به 
مــردم ایران، ســرزمینش، به شــعر و ادبیات 
و فرهنــگ و آنچــه کــه هویــت و فرهنــگ مــا 
اســت  در اشــعارش حفــظ کرد و امــروز همه 
ما وارث گفته ها و اشــعارش هستیم و باید در 
شــعرهای او تأمــل کنیم تا بدانیم پیام ســایه 

در این اشعار چیست؟
ë او را تنها نگذارید و به مزارش بروید

پاسداشــت  ســایه  همیشــگی  دغدغــه 
حرمت وطن بود و او دوست داشت همه ما، 
هم به گذشــتگان نگاه کنیــم و هم آیندگان را 
پاس بداریــم. در آخرین لحظات زندگی اش 
می گفت می خواهم به رشــت برگردم ،چون 
بــه آنجا تعلق دارم و می دانم که هرکســی را 
کــه به صمیمیت با مــردم صحبت کند، آنها 

او را می پذیرند.
او در ادامه افزود: سایه سختی های زیادی 
را از ســر گذراند ،اما هیچ گاه تلخ نشــد و امید 
را بــه خــود و مــا بازگردانــد. من بعــد از چند 
نمی توانــم  و  بازمی گــردم  آلمــان  بــه  روزی 
هــر روز ســر مزار بــروم. امیدوارم شــما مردم 
ایــران در هــر جای کشــور که هســتید او را تنها 
نگذاریــد و بــه مــزارش در بــاغ محتشــم کــه 
امیدوارم آبرومند باشــد، بروید و او را همیشه 

با خواندن اشعارش یاد کنید.

ë  ســایه جان قصه چه پرسی که در آیینه چه
دیدی؟

سخنران آخر، احمد جلالی، نماینده و سفیر 
پیشــین ایران در یونســکو بود که سابقه دوستی 
بــا ســایه را داشــت. او ضمــن بیــان خاطراتــی 
گفــت: »در چند روز آخر زندگانی ســایه در کلن 
همراهش بودم و جالب اســت بدانید تا زمانی 
که فرســودگی بدن اجازه مــی داد در آن حالت 
بیماری ای همچنان می شــد ســر حالــش آورد 
و بــرق را بــه چشــمان بیمــارش انداخــت. من 
می دانســتم که اگر برای ســایه شــعر بخوانیم، 
جــان می گیــرد و بــه همــراه یلــدا به ســراغش 
رفتیم.  بعد از ابراز محبت شروع به حرف زدن 
کردم که ســایه جان این غزل را یادت هست؟« 
شــمعِ خود ســوخته بزمِ غریبانه خویشــم/ غمِ 
بیگانــه ندارم که بــه پروانه خویشــم / من ازین 
دســت نبــودم، غلــط آوردی ام اینجــا / ببــر ای 
بادِ پریشــان! به سرِ خانه خویشم... / سایه جان 
قصه چه پرســی که در آیینه چــه دیدی / دیدم 
آن روی و از آن روســت که جانانه خویشــم/« و 
ســایه بعــد از پایان غــزل گفت تمــام این غزل 
زاییده یک مصرع حافظ اســت که گفت: »بعد 
از این روی من و آینه وصل جمال« و من چقدر 
خوشحال شــدم که همچنان با شــعر فارسی و 
در بســتر بیماری سایه از شــاعران یاد می کرد و 

سخن می گفت و انرژی می ورزید. 
ë سایه یک سرمایه ملی است

او در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اگر 
صد ســال شعر فارسی را غربال کنیم تا به دانه 
درشــت ها برسیم، قطعاً ســایه بین دو سه دانه 
درشــت اصلی قــرار دارد. بســیاری از غزل های 
سایه سرودن شان گاه بین دو تا چهار سال طول 
می کشــید. چیزی بــه ذهنش می رســید و بیتی 
می گفت و در اندیشه او آن بیت وسط یک غزل 

می  شد.
ســفیر پیشین ایران دریونســکو با بیان اینکه 
شــعر ســایه در جهان با زبان فارســی شــناخته 
شــده اســت، اظهار داشــت: این شــهرت بسیار 
وســیع تر از مرزهــای جغرافیایــی ایران اســت. 
ســایه یــک ســرمایه ملــی اســت که به سلســله 
ادبیات فارسی پیوست و پریشانی این سلسله را 
آخر نیست. من سال ها نماینده فرهنگی ایران 
در کشــورهای دنیــا بودم و می  دانــم که گنجینه 

زبان فارسی چه ثروتی برای این ملت است.
ســایه شــخصاً به من گفــت، مردم با شــعر 
مــن زندگــی می  کنند و ســرمایه مــن این مردم 
هســتند. یک بار همراه با دکتر شــفیعی کدکنی 
به شــاهرود آمده بودنــد و جالب اینجــا بود که 
بچه هــای دبیرســتانی او را در خیابــان دیدند و 

شناختند و نزدش رفتند و شعر خواندند.
در ادامه مراســم دختران مدرســه »سلاله« 
که در زمان حیات با ســایه به گفت وگو پرداخته 
بودند، به شعرخوانی پرداختند که بعد از پایان 
شعرخوانی آن ها یلدا ابتهاج به آن دیدار اشاره 
کــرد و از حــس پــدرش بــه شــعرخوانی آن هــا 

گفت.
و در آخر تصنیف ماندگار »ایران سرای امید« 
سروده هوشنگ ابتهاج و با خوانندگی محمدرضا 
شــجریان، پخش و بــا زمزمه و همراهــی مردم، 
مراســم وداع با »پیر پرنیان اندیش« برگزارشــد 
و برای تدفین و خاکســپاری رهسپار استان گیلان 

شد تا در زادگاهش آرام بگیرد.
بهمــن  کدکنــی،  شــفیعی  محمدرضــا 
فرمان آرا، اسماعیل آذر، سید عباس سجادی، 
محمــود  طلوعــی،  زیــدالله  گنجــه ای،  داوود 
شالویی )دســتیار وزیر فرهنگ و مدیرکل حوزه 
وزارتــی ایــن وزارتخانــه(، نیکنــام حســینی پور 
)مشــاور مدیرعامــل صنــدوق اعتبــاری هنــر(، 
انجمــن  )مدیرعامــل  ستایشــگر  امیرعبــاس 
موســیقی ایــران(، ســیّدمجتبی حســینی )دبیر 
مجیــد  فارســی(،  ادب  و  زبــان  فرهنگســتان 
رودکــی(،   بنیــاد  )مدیرعامــل  زین العابدیــن 
فاضل جمشــیدی، محمدعلی مؤدب، ســهیل 
محمــودی، ســیدمحمدعلی ابطحی، مرتضی 
امیری اسفندقه و... از چهره های حاضر در این 

مراسم بودند.
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محمدمهدی اســماعیلی، دیروز و پیش از ســفر به استان کرمانشاه در 
مراســم اقامه نمــاز بر پیکر مرحوم هوشــنگ ابتهاج )شــاعر معاصر( 
در خانــه ارغــوان بــه امامــت آیــت الله دکتــر ســید مصطفــی محقــق 

دامادشرکت کرد.
بــه گــزارش مرکز روابــط عمومــی و اطلاع رســانی وزارت فرهنگ و 

ارشــاد اســلامی، وزیر فرهنگ پس از حضور در مراســم اقامــه نماز بر 
پیکــر مرحــوم ابتهاج در گفت و گو با دختر زنده یــاد ابتهاج، فقدان این 
اســتاد برجســته ادبیات کشــور را، غم بزرگــی برای اهالی شــعر و ادب 
فارسی دانست و بر اهتمام مجموعه وزارت فرهنگ در برپایی باشکوه 
مراسم وداع در تالار وحدت و مراسم خاکسپاری در گیلان تأکید کرد.

 

تجربه نگاری یک طراح گرافیک از مراحل تولید یک کتاب

تسلط و تعهد خاص نویسنده
محتوایی که رد و بدل می شد به قدری جذاب بود که در تمام  

آن روزها، به جای عادت گوش دادن به موسیقی هنگام کار، به 
صدای مصاحبه های نویسنده با سوژه هایش گوش می دادم. 
مصاحبه های خانم علی بخشی، نویسنده کتاب خون شریک 
با دوســتان و آشــنایان شــهید والامقــام، مدافع حرم، شــهید 
مهــدی صابــری را می گویم. نویســنده، روزهای متعــددی از 
تهران به قم می آمد و با ســوژه هایش در دفتر انتشــارات خط  
مقــدم مصاحبه می کرد. من نمی دانم در آن ایام و لحظات، 
نویســنده و ســوژه هایش چه تجربه ای از ســر می گذراندند، ولی آنها هم نمی دانستند که 
اولین مخاطب شــان طراح گرافیکی اســت که در اتاق کناری  در حال تجربه شیرین ترین 

لحظات کاری خود با شنیدن صدای آنهاست.
 افــراد یکــی یکــی و در ســاعت های هماهنــگ شــده بــه دفتر انتشــارات خــط  مقدم 
می آمدند، جلوی نویسنده می نشستند و به سؤال های دقیق او که با خونسردی و آرامش 
کامل پرسیده  می شد پاسخ می دادند و اینگونه، هرکسی از زاویه دید و تجربه زیسته خود، 

شهید را روایت می کرد.
در مدت تهیه مصاحبه ها کم کم، تسلط بسیار عالی نویسنده، به شخصیت و زندگی 
ســوژه اصلی، یعنی شــهیدمهدی صابری از طرفی و اشراف بســیار خوب او به حوادث و 
مناطق عملیاتی ســوریه از طرف دیگر، برایم جذاب شــد. این تســلط و دقت در ســوژه و 
کار جمــع آوری خاطــرات و مســتندات، تــا آنجا پیش می رفــت که اگر همرزمان شــهید، 
اســم منطقه ای را فراموش می کردند یا اشــتباه می گفتند، خانم علی بخشی، یادآوری یا 
تصحیح می کرد یا آدرس بهتری می داد، مثلًا اســم یک شــخص ،یا منطقه عملیاتی یا 
جاده را می برد و خانم علی بخشی می گفت همان که پایین تپه فلان بود یا اسم عملیات 
را می بــرد و ســوژه را هدایــت و همراهی و کمــک می کرد تا خاطره خویــش را بخوبی و با 

جزئیات بیشتری به خاطر بیاورد.

این میزان از تســلط نویســنده که در روزهای متعدد و در لحظات حســاس خودش را 
مرتــب نشــان مــی داد آن قدر ادامه و عمق پیــدا کرد تا من که در طول روز از پشــت میزم 
بلنــد می شــوم و از روز اول هم تصمیم گرفته بودم در هنــگام انجام مصاحبه ها از اتاقم 
خارج نشــوم و فضای ایجاد شــده را از بین نبرم و اجازه بدهم حس و حال گفت و گوها به 
همان خوبی که بود حفظ شود - چون خودم احساس خوبی در اتاقم از شنیدن داستان ها 
داشتم - به بهانه پذیرایی بروم بیرون تا ببینم این نویسنده کیست که این قدر مسلط به 

ابعاد زندگی و کارهای شهیدی است که او را از قبل نمی شناخته.
آن زمان دوســت نداشتم این مطلب را به خود نویســنده بُروز بدهم؛ دوست داشتم 
هیچ دخالتی در آن فضای خوب نداشــته باشــم، اما با دیدن یادداشــت نویسنده درباره 
تجربه اش از نگارش این کتاب ارزشمند که در ضمیمه قفسه کتاب، در روزنامه جام جم 
نوشته شده بود، یاد آن روزهای ناب افتادم و گفتم من هم چند خطی از تجربه و روایت 
شــخصی خودم دربــاره روزهای تولید این کتاب بنویســم، چرا که فکــر می کنم هر کتابی 
گویاست، زیســت و شخصیتی دارد ؛شبیه انسان ها و شاید روایت های مختلف از مراحل 

تولید یک کتاب به شناخت بهتر آن کتاب کمک کند.
امــا یکی از احساســی ترین ایام آن تجربه، روزی بود که بعــد از یکی دو نفر که آمدند، 
مصاحبه شدند و رفتند، شخصی وارد شد که طبیعتاً من چهره او را نمی دیدم، مثل باقی 
ســوژه ها و فقط صدایش را می شــنیدم که البته این هم خــودش برایم جذابیت دیگری 
داشت که می توانستم از داخل اتاقم چهره و حالات و احساس و سن و سال و حتی طرز 
لبــاس پوشــیدن ســوژه ها را تصور کنم؛ در هر صــورت در طی مصاحبه متوجه شــدم آن 

شخص یکی از صمیمی ترین دوستان قدیمی شهید بود.
از همان ابتدای گفت و گو درباره شــهید با احترام و حســرت و احســاس فوق العاده ای 
صحبت می کرد که در صدایش کامل مشــهود بود و به من که در اتاق دیگری پشــت میز 
خودم مشغول کار طراحی بودم، مثل موسیقی محزون عاشقانه ای منتقل می شد. مدام 
احســاس می کردم چیــزی در این حرف ها هســت که جنس گفتار آن شــخص را با باقی 
مصاحبه شــونده ها متفاوت کرده اســت.انگار چیزی در دل دارد که نمی خواهد بگوید یا 
نمی داند بگوید یا نه. با خودم کلنجار می رفتم که آیا به نویسنده هم این احساس منتقل 
شده است یا نه؟ که در اواخر مصاحبه، دوست شهید دل به دریا زد و از نویسنده محترم 
پرسید: ببخشید من یک سؤالی دارم؛ شما که در این مدت با کل خانواده و دوستان شهید 
صابری مصاحبه کردید، از آن ها حرفی درباره من نشنیدید؟ نویسنده محترم پرسید: چه 
حرفی؟ دوســت شهید گفت: آخر شــهید از یک جایی به بعد رابطه اش را با من کم کرد 
و بعد هم بی هوا رفت سوریه و شهید شد و همه  اینها برای من بسرعت رخ داد،؛ ما اهل 
هیچ کار خلافی نبودیم که باعث جدایی مان شود . من خیلی به این موضوع فکر کردم و 
تا امروز فکر و حسرت ندانستن اش دست از سرم بر نداشته. خیلی فکر کردم ،ولی به هیچ 
نتیجه ای هم نرسیدم، خیلی دوست داشتم از خودش بپرسم ولی فرصت نشد. نویسنده 
پرســید: یعنی خودتان هیچ حدســی نمی زنید؟ و دوست شــهید گفت: نه، اصلًا، بعد از 
شهادتش خیلی فکر کردم و فقط یادم افتاد یک بار که روی پله های جایی نشسته بودیم، 
ناگهان برگشــت به من گفت یک چیزی می خواهم بگویم. گفتم بگو. گفت در فلان روز 
و فلان جا من آهنگ یک خواننده زن را برای جمع رفقا خواندم و تو در این چیزها سواد 
و دقتت بیشــتر بود و می دانســتی که این کار من اشتباه است .چرا جلوی من را نگرفتی؟ 
چرا به من تذکر ندادی؟ چون تو می دانستی کار من اشتباه است؛ به عنوان دوست باید به 
من تذکر می دادی... آن روز جواب خاصی نداشــتم به او بدهم. حالا می خواســتم بدانم 
شما چیزی دستگیرتان نشده از میان این همه مصاحبه که گرفتید؟ و تمام اینها را با یک 
حســرت و بغض صادقانه ای گفت که کامل در صدایش مشهود بود. خاطرم هست این 
مطلب چندباری بین نویسنده و دوست شهید رد و بدل شد، ولی به نتیجه ای نرسید. آن 
روز از اتاقم بیرون نرفتم و بغضم گرفته بود از این همه احساس حسرت جامانده در دل 

رفیق صمیمی یک شهید..
راستش من نویسنده نیستم و نمی دانم چقدر توانسته ام دو اتفاق و تجربه فراموش 
نشــدنی خودم در مراحل تهیه این کتاب یعنی تســلط و تعهد خاص نویســنده کتاب به 

سوژه بدون آشنایی قبلی و دیگر احساس حسرت یک دوست شهید را بیان کنم.
در طراحی جلد کتاب خون شــریک که در نمایشگاه کتاب امسال مورد تحسین استاد 
مســعود نجابتی هــم قــرار گرفــت و در برنامه های تخصصــی و جنبی نمایشــگاه کتاب 
به عنــوان یــک نمونه خوب از کار گرافیک به نمایش درآمد و کار طراح متواضع و کاربلد، 
خانم انسیه داورپناه است جز در حد مشورت های مختصر، حضوری نداشتم اما کتاب را 
بشــدت دوســت دارم و تا همین حد و حدود که گفتم در جریان تهیه کتاب خون شریک 
هســتم. زحمات و رفت و آمدهای بین شــهری و تسلط بســیار عالی و دلسوزانه نویسنده 
کتاب خانم مریم  علی بخشــی به محتوا را شــاهد بودم و حجم زیادی از مصاحبه هایی 
که تهیه آنها، ســاعت ها و با دقت زیاد طول می کشــید و خدا می داند که چه بار احساسی 
و عاطفی ای در کنار دقت های نگارش یک کار مستند، برای نویسنده داشته است. شهید 
مهدی صابری عزیز هم که از محبوب ترین شهدای مدافع حرم چه در میان همرزمانش 
و چه در میان آنهایی اســت که می شــناختندش. پس پیشــنهاد می کنم حتماً این کتاب 
ارزشــمند را که در انتشارات جوان و با انگیزه خط  مقدم چاپ شده، مطالعه فرمایید، به 

امید اینکه لحظه پایان مطالعه کتاب، خود را آدمی دیگر بیابیم. 

اهتمام وزارت فرهنگ برای  برگزاری باشکوه مراسم خاکسپاری در گیلان

بعد از این روی من و آینه وصل جمال...

راوی موسیقی با لهجه روشنفکرانه 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرد

آیین تشییع و بدرقه هوشنگ ابتهاج درتالار وحدت برگزار شد
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یلدا ابتهاج از عشق پدرش به ایران می گوید

زنده یــاد هوشــنگ ابتهــاج را ازســال ها قبــل 
می شناســم و این افتخار را داشتم چند باری 

با ایشان هم صحبت شوم.
بی تردید آقای ابتهاج یکی ازاستوانه های 
بــود.  زمیــن  ایــران  وهنــر  فرهنــگ  بــزرگ 
غزلسرایی نام آشنا که عمری پر بار و ارزشمند 
داشــت و به گفته رودکی: از شــمار دو چشــم 

یک تن کم وز شمار خرد هزاران بیش...
درتاریــخ موســیقی ایــران نــگاه سیاســی 
داشــتن از عصرمشــروطه آغاز شــد. مرحوم 
عــارف قزوینــی، شــاعر وترانــه ســرا و یکی از 
فعــالان بــزرگ عرصه فرهنگ وهنــر، اولین هنرمند و شــاعری بود که 
نگاهی سیاسی به هنرموسیقی داشت. عارف خود می گوید: »آن زمان 
کــه ترانه هــا و تصنیف هــا در مورد ببری خــان، گربه ناصرالدین شــاه و 
مفاهیمــی از این دســت بود، مــن از وطن ســرودم و به موســیقی وزن 
و اعتبــاردادم.« و بــه نظرم »ســایه« نیــزدر ادامه نگاه »عــارف« چنین 

دیدگاهی به فرهنگ و هنر و خاصه موسیقی پیدا کرد.
 مرحــوم پیرنیا کــه بنیانگذار برنامــه »گل های جاویــدان« و »برگ 
ســبز« بودنــد و ســنگ بنای موســیقی هنــری را در ایران  بنیــان نهادند 
بــا مدیریــت و ذکاوت بی نظیــرش توانســت برجســته ترین هنرمندان 
موســیقی ایرانی را گردآورده و در کنارش، بی نظیرتریــن آثار را در رادیو 
تولید نمایند که قریب به اتفاق آنها برای همیشــه درتاریخ موسیقی و 
در دل و جان مردمان این ســرزمین جاودانه خواهد ماند. اما از ســویی 
باید گفت »ســایه« به عنوان نســل بعدی مدیریت موســیقی، علاوه بر 
توانمندی های مدیریتی، یک کنشگرسیاسی بود. او سال ها قبل، پیش 
ازآنکه دررادیو مدیریت برنامه موسیقی این رسانه را برعهده بگیرد، با 
بزرگان ادب و هنرایران ارتباط صمیمانه داشــت و در رفت و آمد بود و 

این ارتباطات، تأثیرات بسیاری در معروفیت سایه داشت. 
بایــد اذعان کــرد که همزیســتی وهمکلامی اش با موســیقیدانان و 
همینطــور به عنــوان مدیر موســیقی دررادیو، بــرای ســایه معروفیت، 
شهرت و اعتباری ویژه در تاریخ فرهنگی و  هنری ایران برجای گذاشت. 
اگرچه بر مدیریت او دررادیو انتقاداتی هم وارد شد و برخی از هنرمندان 
گلایه و انتقاد داشــتند که »ســایه« درآن دوران آنها را خانه نشین کرد و 
نتوانستند فعالیتی داشته باشند و براین نظر بودند که ابتهاج معمولاً با 

طیف خاصی کار می کند… 
امــا گذشــته ازاین گلایه ها و شــکواییه هایی که دربــاره او مطرح بود، 
باید باردیگر متذکر شــوم، ابتهاج همان نقشــی را که عارف قزوینی در 
فرهیختگی، فرهنگی،هنری و سیاسی کردن موسیقی ایران ایفا کرد به 
گونه ای عمیق تر و دقیق تر پی گرفت و آن مسیر را حافظانه ادامه داد. 
او در دهه 50 فضای محتوایی موسیقی را به سمت سیاست کشاند و با 
شــجاعت تمام به ســراغ هنرمندانی رفت که شــاید در آن زمان اسم و 
رسمی نداشتند، اما با خط فکری که سایه برای آنها مشخص کرده بود، 

آنها درجامعه مطرح شدند.
 او موســیقی را بــه فضــای روشــنفکری ســوق داد و ایــن اتفاقی بود 
کــه شــخص ســایه در دهــه 50 بــا مدیریت خــود انجــام داد. بســیاری 
از هنرمندانــی کــه می شناســیم ماننــد اعضــای گــروه شــیدا و عــارف، 
مرحــوم محمد رضا لطفی، مرحوم محمد رضا شــجریان و... دســت 

پرورده های تفکر سایه بودند واو توانست با ترسیم یک مسیر فرهنگی، 
هنری و سیاســی در موســیقی، توجه جامعه روشنفکری را به موسیقی 
ایرانی جلب کند. طبیعتاً قبــل از این هنرمندان بزرگانی هم بودند که 
درموســیقی آثار بی نظیری ارائه دادند، که شــاید عــده ای بگویند چون 
»سایه« آمد سایه بر فعالیت های دیگران انداخت.اما اینگونه نیست، 
آن هنرمنــدان عزیــز هــم به عنــوان بخشــی از کتابخانه عظیــم هنری 
جامعــه ایران نام و یادشــان همیشــه بوده و هســت و خواهد بــود و لذا 
ابتهاج با طراحی زیرکانه اش، موسیقی و موسیقیدان ها را به یک عرصه 
روشنفکری و سیاسی وارد کرد و با توجه به جو سیاسی حاکم در دهه 40 
و50 و حتی در اواخر دهه 60 این مسأله در نظر اهل فکر و اهل نظر قابل 
تقدیر و تأثیر شد. باید قاطعانه اذعان کرد که سایه شاعری بی نظیر بود 
و درواقــع عرفان سیاســی که در اشــعار حافظ دیده می شــود، در عصر 

جدید در اشعارسایه هم وجود دارد. 
نظیر حافظ، کلام  سایه در ایما و اشاره و استعاره بود و حرف هایش 
بســیار عمیق و تأثیر گذاراســت. او مســائل روز را در لفافه بیان می کرد 
مانند آنچه در نی نامه اش بســیار زیبا بیان شــده و حافظ وار و اســتعار 

گونه بیان می کند:
»آن همه فریاد آزادی زدید / فرصتی افتاد و زندانبان شدید

آنکه او امروز در بند شماست / در غم فردای فرزندِ شماست...«
  و لذا این شــاعر و کنشــکر اجتماعی، هیچ گاه منزلت و  شأن خود را 
از دست نداد تا آنجا که سالیان بعد و در دهه 60 به بعد همچنان پای 
در ایران داشت و برای فرهنگ ایران سرود و اشعارش منبع اصلی آثار 

بسیاری از موسیقیدان ها و از جمله اینجانب شد.
طی این 4 دهه و اندی ارتباط بین سایه و موسیقیدان ها وجود داشته 
وهمچنان تداوم دارد. به یاد می آورم که بخشی از منظومه بلند استاد را 
در اثر »سایه دوست« اجرا کردم »عشق شادی است…« وقتی خدمت 

استاد پخش کردم خیلی مسرور شدند و لطف کردند به من …
عشق شادی است عشق آزادی است... این شعر در اصل سرگذشت 
خود ایران اســت و »ســایه« ایران را به درخت تشبیه می کند. در همین 
منظومــه بلند و بی نظیر … به هر صورت ابتهــاج تأثیرات عمیقی در 

فرهنگ و هنر بویژه شــعر و موســیقی داشــته و این تأثیرات همیشگی 
است و سعدی چه زیبا می سراید:

» سعدیا داروی تلخ از دست دوست / به که شیرینی ز دست دیگری 
/ خاکــی از مــردم بمانــد در جهــان / وز وجود عاشــقان خاکســتری....« 

روحش شاد و یاد و نامش جاودان

تک نگاری

هادی قادری 
گرافیست و مدیر هنری 
انتشارات خط مقدم

خبر آخر

یاد

عبدالحسین مختاباد 
خواننده

فراخــوان  صــدور  بــا 
متقاضــی  ناشــران 
خریــد کاغــذ داخلــی 
می تواننــد با مراجعه 
به سامانه توزیع کاغذ 

درخواست خود را ثبت کنند.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهر، در راســتای 
فرهنــگ  وزارت  راهبــردی  حمایت هــای 

داخلــی،  کاغــذ  تولیــد  از  اســلامی  ارشــاد  و 
معاونــت امــور فرهنگــی وزارت فرهنــگ و 
ارشاد اســلامی طی تفاهمنامه ای با کارخانه 
کاغذ مازنــدران اقدام به خرید کاغذ داخلی 

کرده است. 
ناشــران متقاضــی خرید کاغــذ داخلی با 
مراجعــه به ســامانه توزیــع کاغذ به نشــانی 
ثبت نــــام  پیـــــش  صفحــه  در   paperds.ir

ثبت نام ناشران برای دریافت کاغذ ایرانی آغاز شد
کاغــذ ایرانی، درخواســت خود را 
ثبــت کنند و پــس از تحویل کاغذ 
توســط کارخانــه کاغــذ مازندران 
نســبت بــه صــدور حوالــه اقــدام 

خواهد شد. 
مــورد  قیمت هــای  همچنیــن 
نظــر در ایــن ســامانه به صــورت 
تقریبــی بــوده و به هنــگام صدور 

اعــلام  قطعــی  قیمــت  حوالــه 
می شــود. اولویت بــا متقاضیانی 
اســت کــه زودتــر ثبت نــام کــرده 
 1000 اول  مرحلــه  در  باشــند. 
تــن کاغــذ توســط کارخانــه کاغذ 
مازنــدران به ســامانه توزیع کاغذ 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی 

تحویل داده خواهد شد.

سنا
ای


